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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In the late 1960s, the world witnessed profound social changes, one of the 

most important of which was the spread of feminist thought and the study 

of the gender of language in the field of literature. In this regard, Robin 

Lakoff, a famous sociologist, presented one of the most innovative theories 

of language and gender by writing the book "Language and the Status of 

Women." Considering the social status of women, he examined the 

differences in the language styles of women and men and categorized the 

essential components for understanding these differences into three axes: 

vocabulary, grammar, and phonetics. The present study, using a descriptive-

analytical method and relying on Lakoff's sociolinguistic theory, examines 

female speech in the novel "The Last Girl" by Nadia Murad, and its aim is 

to determine the extent of overlap of the aforementioned theory in the novel. 

The data from this study show that the author has effectively used feminine 

language elements in the vocabulary, including intensifiers, doubters, swear 

words, color words, and emotional words. Also, in the grammatical 

language, the use of incomplete sentences, interrogative and exclamatory 

sentences is evident. For example, out of the nine (9) swear words used in 

the novel, six of them are specifically used by women. Also, out of the 36 

color words in the novel, 33 color words are specific to women. These 

results indicate the significant influence of feminine language on the 

discursive structure of the novel and the emphasis on the specific 

characteristics of women's language in the literary text. 
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ية روبن   دراسة اللغة النسائية في رواية "الفتاة الأخيرة" للكاتبة ناديا مراد وفقًا لنظر
 ليكوف 

   3دةياکبر نورس یو عل   2، حبيب کشاورز  1إلهام رستكار 

    rastegarelahe819@gmail.comماجستيرة في الأدب العربي، جامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:  1
 habibkeshavarz@gmail.comفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:  عدسامالکاتب المسؤول: أستاذ  2
 noresideh@semnan.ac.irبريد الإلکتروني: أستاذ  مشارك  في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران. ال 3

 الملخّص  معلومات المقالة 

في أواخر عقد الستينيات من القرن الماضي، شهد العالم تغييرات اجتماعية عميقة، ومن أبرز هذه التغييرات انتشار   : مقالة محكّمةنوع المادة
علماء الأفکار   إحدى  ليکوف،  روبن  قدمت  السياق،  هذا  في  الأدب.  مجال  في  اللغة  جنس  ودراسة  النسوية 

اللغة والجنس.   النظريات في  المرأة"، واحدة من أحدث  "اللغة ومکانة  المشهورين، من خلال كتابها  الاجتماع 
المکانة الاجتماعية للنساء،   حيث قامت بدراسة الاختلافات في أسلوب لغة النساء والرجال مع الأخذ في الاعتبار

وقامت بتصنيف المکونات الضرورية لفهم هذه الاختلافات ضمن ثلاثة محاور: المفردات، والنحو، والصوت. 
المنهج  مستخدمةً  مراد،  ناديا  للکاتبة  الأخيرة"  "الفتاة  رواية  في  النسائية  اللغة  على  الضوء  الدراسة  هذه  تسلط 

على  -الوصفي بالاعتماد  مدى  التحليلي  تحديد  إلى  الدراسة  وتهدف  الاجتماعي،  اللغة  علم  في  ليکوف  نظرية 
التداخل بين النظرية المذكورة والرواية. أظهرت البيانات الناتجة عن هذا البحث أن الکاتبة قد استخدمت بشکل  

، وألفاظ  فعال في محور المفردات عناصر اللغة النسائية، بما في ذلك المعززات، وألفاظ الشك، وألفاظ القسم
الألوان، والألفاظ العاطفية. كما يتضح في اللغة النحوية استخدام الجمل غير المکتملة، والجمل الاستفسارية،  

( ألفاظ قَسَم تمّ استخدامها في الرواية، استُخدمت ستة 9)  ةوالجمل التعجبية. على سبيل المثال، من بين تسع
 33لفظاً يتعلق بالألوان في الرواية، تشير    36ك، من إجمالي  منها بشکل خاص من قبل النساء. بالإضافة إلى ذل 

وتؤكد على   للرواية،  الخطابي  الهيکل  النسائية على  للغة  الملحوظ  التأثير  النتائج  النساء. تعکس هذه  إلى  منها 
 .الخصائص الخاصة بلغة النساء في النص الأدبي

 2024  ینایر  24:  تاريخ الاستلام

 2025 آبریل  11: تاريخ المراجعة

 2025 مایو 28:  تاريخ القبول

 2025سبتمبر  11:  تاريخ النشر

 : الكلمات الرئيسة

اللغة،  جنس  الاجتماعي،  اللغة  علم 

، نادیا  "الفتاة الأخيرة "روبن ليكوف، 

 .مراد 

صص:    . ( 3)   2،  بحوث في النثر العرب «.  للكاتبة نادیا مراد وفقًا لنظریة روبن ليكوف   "الفتاة الأخيرة "دراسة اللغة النسائية في روایة  (. » 1404. ) و زملاؤها   إلهام ،  رستکار الاقتباس:  

34 -17  .https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028 
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 چکیده  اطلاعات مقاله

رواج   رات،يي    نيا  ني راز مهم  ی کيبود که    ی اجتماع  قيعم  راتييجهان شصصاهد     ،ی لاديدر اواخر دهه شصص صص  م مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

شناسان از جامعه  ی کي  کاف،يل  نيراستا، راب  نياس . در ا  اتيزبان در حوزه ادب   يجنس  ی و بررس  ی ستيني فکرات فم

را ارائصه داد. او بصا   يصزبصان و جنسصصص  ی هصاهيصنظر  ني رنياز نو  ی کي،  "زن  گصاهيزبصان و جصا"معروف، بصا نگصارک کتصا   

 ی ضصصصرور ی هاسصصصزب زبانن زنان و مردان پرداخ  و مؤلفه ی ها فاوت  ی زنان، به بررسصصص  ی اجتماع  گاهي وجه به جا

کرد. پژوهش حاضصر با اسصتفاده از روک   ی بندها را در سصه موور واگگان، دسصتور و اوا دسصته فاوت  نيدرک ا ی برا

نوشصته  « رةیالفتاة الأخگفتار زنانه در رمان » ی به بررسص  کاف،يزبان ل ی شصناسصجامعه  هيبر نظر  هي کو   ی لي ول-ی في وصص

حاصص  از   ی هامذکور در رمان اسص . داده هينظر ی پوشصانهم  زانيو هدف ان مشصص  کردن م  پردازدی مراد م ايناد

  ها،دکنندهيزبان زنانه، از جمله  شصد  ردر موور واگگان از عناصص ی طور مؤثربه  سصندهيکه نو دهدی نشصان م  قي وق  نيا

اسصتفاده از   ،ی در زبان دسصتور  نيبهره برده اسص . همنن ی ها و واگگان عاطفواگهها، رنگسصوگندواگه  ا،دنماهي رد

که در رمان   ی ا( سصوگندواگه9نه)  انيعنوان مثال، از ممشصهود اسص . به  ی و  عجز  ی جملات پرسصشص   مام،مهيجملات ن

واگه موجود در رنگ  3۶از    نيطور خاص  وسصصز زنان به کار رفته اسصص . همننان به  مورداسصصتفاده شصصده، شصصش  

رمان و  ی قاب   وجه زبان زنانه بر سصاختار گفتمان  ريدهنده  أثنشصان ج ينتا  نيواگه مصت  زنان اسص . ارنگ 33رمان،  

 .اس  ی خاص زبان زنان در متن ادب ی های ژگيبر و دي أک

 05/11/1403تاریخ دریافت: 

 22/01/1404اریخ بازنگری:  ت

 07/03/1404تاریخ پذیرش: 

 20/0۶/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

زبان،    ي زبان، جنس ی جامعه شناس

  ايناد «،الفتاة الأخیرة»  کاف،ي ل نيراب

 . مراد

  2 نثرپژوهی عربی،  «.  کافيل  نيراب هيبر اسصصاس نظر  مراد اياثر ناد « رةیالفتاة الأخزبان زنانه در رمان »  ی بررسصص(. »1404)و همکاران.   الهام،  رسصصتگاراستتااد:  
 https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028. 17-34ص : (. 3)
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 مقدّمه  (1

دارد. به    یانسان    يهو  یری گدر شکل  یافکار و احساسات اس  ره نقش م م  ها،دهيو ابزار انتقال ا  یاجتماع  یاده يزبان پد

  نه یزم  نيدر ا  ی مختلف  اتيارتباط منجر به ظ ور نظر   نياند و ادر ارتباط بوده  گريکديزبان و جامهه همواره با    ل،یدل  نیهم

 ده يزبان توسط انسان ناد  یریگو شکل  دیرا در تول  یو فرهنگ   يدئولوژ ي عوامل ا  توانینم   گر،يشده اس . به عبارت د

(. با توجه به اينکه  63 :  1394)اوگريدی، رنندی زبان رم  م یو درک مهنا انینحوه ب نییعوامل به ته ن يا راي گرف ، ز

ها و نقش گریشوند، رنش باعث تشکیل بخش بزرگی از فرهنگ میهای مختلف جامهه حضور داشته و  زنان در زمینه

توان دن را در مطالهات جنسیتی ادبیات ملل مختلف مورد دنان ره ي  مسسله اجتماعی بوده بر ادبیات اثرگرار بوده و می 

ه، بنابراين زبان قابلی  اين  های اجتماعی داشتبررسی قرار داد. به دلیل اينکه متغیرهای زبان جنسی  رابطه مستقیم با انگاره 

ای  جنسیتی زبان را در گفتار و نوشتار منهکس رند. در واقع زبان ابزاری رسانه-را دارد ره به سادگی حقیق  اجتماعی

 (.  93 :  1387شود)دبوب، گیری هوي  و جايگاه جنسیتی افراد در جامهه میاس  ره باعث شکل

 بیان مسأله (1-1

های جنسیتی و اثرات دن بر زبان مهطوف شد، شناسی به مقوله تفاوتشناسی و زبانن جامههره توجه انديشمنداهنگامی

 Robin)  رابین لیکافای پرداختند.  ها به بررسی جنبهنظريات متهددی پیرامون اين موضو  پديدار شد و هر ي  از دن 

Tolmach Lakoff)  شناسان مش ور بود، با توجه به سه جنبه واژگانی، دستوری  فرانسوی ره در زمان خود يکی از جامهه

ها در زمینه زبان و جنسی  بوده اس )فتوحی، ترين نظريه ای فراگیر ارائه داد ره تارنون نیز يکی از نوين و دوايی نظريه 

ها و موضوعات اجتماعی منفی  تماعی بر سب  زبان، جنگ(. با توجه به تاثیرگراری تغییر و تحولات اج103 :  1395

های متهدد در رشورهای عربی در دوره مهاصر باعث شد موضوعات  گیری ادبیاتی خام شود. جنگتواند باعث شکلمی

ه  اجتماعی رنگ و بوی جديدی به خود گرفته و مسائلی ره در گرشته از اهمی  چندانی برخوردار نبوده، ارنون مورد توج

ابهاد فرهنگی،  بر  قرار گیرد. يکی از اين مسائل حضور داعش در رشورهای عراق و سوريه بوده ره اثرات اين جنگ 

اجتماعی، هويتی و سیاسی اين دو رشور تارنون محسوس اس . ناديا مراد يکی از دخترانی اس  ره با حضور خود در  

های دختران و زنانی ره ها و تجربیات خود و گفتها نگار  ديده ها و اعمال مجرمانه دنان بوده و باين فضا شاهد خشون  

نوشته اس . رمان    »الفتاة الأخیرة )قصتي مع الأسر ومعرکتي ضد تنظيم داعش(«اند، رمانی به نام  به همین وضع دچار بوده 

التنوير در سال   انتشارات  به چاپ رسیده اس . همچنین    2019مررور در  بیروت  با  نيادر  ؛ دختر  ني دخر»عنوان    رمان 

 ترجمه شده اس .  یبه فارس یچوپان  رایتوسط سم «داعش یمن از اسارت و مبارزه با خلاف  اسلام سرگرش 

های زبان زنانه نیز در اين رمان به وضتتوح قابل مشتتاهده استت ، بنابراين  نويستتنده اين رمان ي  زن استت  و ويژگی

جنستتی  رابین لیکاف را داشتتته و اين پژوهش در تلا  استت  به دو  رمان مررور قابلی  بررستتی بر استتاس نظريه زبان و

 سؤال ذيل پاسخ دهد:   

 های زبان زنانه لیکاف ب ره برده اس ؟ تا چه حد از مؤلفه »الفتاة الأخیرة«ناديا مراد در رمان -1

 نمودهای جنسیتی اثرگرار در سب  نگار  رمان ردامند؟ -2



 21 كاف ي ل ینراب  هیمراد بر اساس نظر ایاثر ناد ة«یر زبان زنانه در رمان »الفتاة الأخ یبررس

 

 پیشینه پژوهش   (1-2

هايی ياف  شد ره به راربس  نظريه رابین لیکاف در دثار المللی پژوهش های پژوهشی داخلی و بینپايگاهبا مراجهه به  

 شود:  ها ذرر میترين دن اند ره در ادامه م مداستانی ايرانی و عربی پرداخته 

زبان زنانه در رمان   یهالفهؤم  یبررست نامه رارشتناستی ارشتد خود با عنوان » (، در پايان1401مهصتومه احد بیگی )

شتتناستتی به ويژه  «، پس از ارائه توضتتیحاتی پیرامون نظريات زبانکافیل  نیراب یهدی بررات بر استتاس الگو  "الليل برید"

استتفاده پرداخته و در ن اي  به اين نتیجه رستیده ره   »برید الليل«های نظريه لیکاف در رمان نظريه لیکاف به بررستی مؤلفه

 زبان زنانه داشته اس . نيا جاديدر ا یشتریالات روتاه راربرد بؤو ساز صفات 

بازتاب زبان زنانه در رمان نامه رارشتناستی ارشتد دانشتگاه سمنان با عنوان » (، در پايان1401ی )تروجن  یفاطمه غلام

«  بتا درنظر گرفتن ستتتطوح دوايی، واژگتانی، بلاغی و کتافیل  نیراب هيت بر نظر  هیت بتا تک یاز خولته حمتد  "في قلبي أنثی عبریاة"

توانستته با راربرد مناستب نمودهای   خولة حمدیدستتوری به بررستی زبان زنانه در اين رمان پرداخته و مشتخص ستاخته ره 

 زبان زنانه، به تحولات عمیق حوزه زبان زنان راه يابد. 

( ملکی  پور  رقیه رستم  و  فريد  »1401زهرا  مقاله  در  رمان    یررسب (،  زنانه در  أیلول"زبان    نصرالله   ميليإ   "طيور 

ای جامع به منظور بررسی زبان زنانه در متون ادبی،  « پس از مهرفی نظريه رابین لیکاف به عنوان نظريه کافیل  هيبراساس نظر 

ين نظريه در رمان وجود اند ره تمامی سطوح ابه بررسی اين نظريه در رمان مررور پرداخته و در پايان به اين نتیجه رسیده 

 داشته اس . 

و پرنده من بر  ي أعشاقن (، در مقاله »نشتانگرهای جنستیتی در رمان 1397فائزه و عبدالباستط عرب يوستف دبادی)

استاس الگوی رابین لیکاف«، با رويکرد تطبیقی به بررستی نشتانگرهای زبان زنانه در دو مررور پرداخته و در پايان به اين 

 های نظريه لیکاف توجه داشته اس . نويسنده در نگار  رمان پرنده من بیشتر به شاخصهنتیجه رسیده ره 

 یم در عراق )اشتتتهتار بشتتتر2003متارس    20از جنتگ    یستتت ينو( در مقتالته خود بتا عنوان زنتانته 1397)  یزار  برم

از جنگ  ینظام ریافراد غ یهابیبه دست   شتتریاست  ره نگاه زنان به جنگ ب  دهیرست   جهینت  نيموضتو  به ا  ی( با بررست یالبستتان

 ، در حالی ره نگاه مردان به دور از خانواده و مسائل مرتبط با دن اس .توجه دارد

با تکیه بر نظريه  »المفردات الحساية في اللغة العربية دراساة نساویة«م(، در مقاله  2021عطیه يوستفی و بتول مشتکین فام )

ره يکی اثر نويسنده خانم و ديگری   و»سرمدة«  »ألماس و النساء«ن لیکاف به بررسی حواس پنجگانه زنان در دو رمان رابی

ها توجه بیشتتتری های حواس پنجگانه خانماند و در پايان مشتتخص گرديده ره نويستتنده خانم به ويژگیدقا بوده پرداخته

های زنان ايجاد  ت مربوط به اين امر، در رمان فضتايی مناستب با شتخصتی داشتته و توانستته با استتفاده از واژگان و جملا

 رند. 

مشتتخص شتتد ره موضتتو    ،یشتتناختزبان لیمهاصتتر و تحل اتیادب  نهیصتتورت گرفته در زم یهابا توجه به پژوهش

پژوهشگران    یتارنون مورد توجه و بررس  کاف«یل  هيمراد بر اساس نظر  اياثر ناد  »الفتاة الأخیرة«زبان زنانه در رمان    ی»بررس

زبان زنانه و   ژهيومراد و به ايمرتبط با دثار ناد  یقیتحق اتیادب درخلأ م م    يدهنده  نشتتان  یواقه نيقرار نگرفته استت . ا

  یبا تمررز بر رابطه زبان و جنس  کاف،یل  هيزنان در جامهه مهاصر اس . نظر یهاو تجربه   يبه هو یدهنقش دن در شکل

 یهایدگیچیو امکان درک پ  دوردیمتن فراهم م  ترقیعم  لیتحل  یقدرتمند برا  یابزار  ،یاجتماع  یدن بر ساختارها  ریو تسث
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 ؛اس   یاژهيو   یو اهم  ینودور  یباب  دارا  نيپژوهش از ا ني. ادوردیبه وجود م  سندهيرا در دثار زنان نو  یو بلاغ  یزبان

 »الفتااة الأخیرة«دن در رمتان    یفرهنگ-یاجتمتاع  یهتااز زبتان زنتانته و مؤلفته  یترقیدق  یخلأ بته بررستتت   نيبتا پر رردن ا  رايز

 رم  رند. اتیادب یایزنان در دن اتیها و تجرباز چالش یبه درک ب تر تواندیو م پردازدیم

 چارچوب نظری  (2

 شناسی ادبیات زنانهمفهوم (2-1

ت نوين در عرصه ادبیات مهاصر بوده ره تا رنون تهريف جامهی از دن ارائه ادبیات زنانه و زنانه نويسی يکی از موضوعا

شود. يکی از عمده نظران ادبیات به منظور رسیدن به تهريف مطلوب اين موضو  اختلافاتی مشاهده مینشده و میان صاحب

های مستقل از مردان و اعتراض  انسانمسائلی ره محققان در ايجاد زبان زنانه به دن مهتقدند، »حضور زنان در جامهه به عنوان  

(. اگر چه برخی 125م:  2002،  برهومةبه حقوق ناديده شده و عدم دزادی دنان باعث رواج ادبیات زنانه و مبانی دن شد« )

های مربوط به اين موضو  مخالفند و بر اين باورند ره ادبیات زنان در ادبیات عام تنیده شده اس ، اما افرادی  با اصطلاح 

 Nathalie)  ناتالی ساروتدورند.  خلاف اين عقیده متصور بوده و اين موضو  را شکلی جديد از نوشتار ادبی به شمار میبر

Sarraute  )    م.( بر اين باور اس  ره ادبیات، تن ا ادبیات بوده و جنسی  نويسنده در خلق  1999رمان نويس فرانسوی )وفات

دثار ادبی دخال  ندارد. »مبنای عقیده وی عدم تفکی  ساير انوا  ادبی مانند موسیقی يا فلسفه به دو جنسی  زنانه و مردانه  

شته و حتی با وجود دثار متهددی ره توسط اديبان زن خلق شده، زمان بوده ره تفاوتی میان زبان دو جنسی  وجود ندا 

به هیچ وجه نمی اين دثار  بررسی  بود«)ب منی مطلق،  توان شاهد تفاوتمطالهه و  نويسندگان 7 :  1393های جنسیتی   .)

خصی دانسته اند ره  با ساروت هم عقیده بوده و او را اولین ش (Adeline Virginia Woolf) ويرجینیا وولف ديگری مانند  

زن و مرد را بدون در نظر گرفتن مسائل ذاتی توصیف ررده و با ارائه نظريات مختلف باعث ايجاد مسیرهای جديد برای 

زنان به منظور دسترسی به ادبیات و رتاب شد. بدين منظور، موضو  ادبیات زنانه همواره مورد رشمکش بوده اس  )الظاهر، 

 (. 89م:  2001

هتای  اتی نیتاز دارنتد رته بتوانتد میتان هويت  دنتان و ادبیتات ارتبتاطی برقرار رنتد و در برگیرنتده تمتامی ويژگیزنتان بته ادبیت 

هويتی و جنستتتیتی دنتان بوده و بتوان دن را ادبیتات ويژه دنتان نتامیتد. بتا توجته بته اينکته زنتان يکی از اررتان م م و تتاثیرگترار  

از استاستی ترين نیازهای ي  جامهه است ؛ چرا ره باعث دشتنايی بیشتتر  جامهه هستتند، بدين باب  وجود ادبیات زنان يکی 

توان ديدگاه منفی و تبهی  جنستتیتی را از بین برد. با بررستتی نظرات مختلف، مشتتخص  جامهه با هوي  زنان شتتده و می

شتود. گروه  یم میپردازان مختلف به ادبیات زنانه و زنانه نويستی به دو دستته مخالف و موافق تقست گرديد ره نگر  نظريه

های موافق بر اين باورند ره عواملی چون وراث ، عقايد، هوي  و استتتهداد باعث اثر گراری بر زبان ادبی شتتده و تفاوت

(. اين عقیده در میان 173م:  1990،  يسااعداوفردی و هويتی زنان و مردان باعث ايجاد ادبیاتی راملا مختلف شتتده استت )

م( مشتتتاهده ررد. وی   750توان در میان نظريات عبدالحمید راتب )بارز دن را می نهگرشتتتتگان نیز مرستتتوم بوده ره نمو

(.  83م:  2011،  يحفناوا  زنانه و لطیف باشتد« )مهتقد است : »ب ترين گفتار، گفتاری است  ره بیانش مردانه و درون مايه

  یبالاتر   یره در دن زبان و اصتطلاحات مردانه از موقه  شتودیم انينما یفرهنگ  یبندمیتقست   ینوع  ه،ينظر نيبا مراجهه به ا

  یباور  نیچن ز،ی. در دوره مهاصتر نشتودیم یتلق یارتباط یمردانه به عنوان قالب اصتل انینستب  به زبان زنانه برخوردارند و ب

ست  ره مردان به زبان ا یااز ستلطه  یامر ناشت  ني. اشتودیغالب زبان شتناخته م  یژگيو وانادامه دارد و زبان مردمحور به عن
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رته زنتان بتا وجود دارا    یانتد. در حتالررده  ليت قتدرت خود تبتد  لیت و تحم  نییتب  یبرا  یانتد و بته تبع دن، زبتان را بته ابزارداده

 یهتایژگيدارنتد رته بتا حس و حتال و و  یبته ستتتبک  ازیت و بلنتدپرواز، مستتتتحق گفتمتان مردانته نبوده و ن  فیلط  یبودن روح

را در نوشتتتار زنان نستتب  به مردان   یملموستت  یهاتفاوت توانیاستتاس، م  نيداشتتته باشتتد. بر ا یها هماهنگدن یتیشتتخصتت 

 خود اس . یها یمنحصر به فرد و متناسب با شخص يیصدا جاديبه ا قیعم ازین نيا انگريمشاهده ررد ره به وضوح نما

بدين ترتیب ادبیات زنانه محدود به دثاری نبود ره زنان دنان را به وجود دورده اند و اين ادبیات شتامل ويژگی های 

زنان است . تا جايی ره ممکن است  نويستنده اثر، مرد باشتد اما نمودهای زنانه بر دن حارم باشتد. نويستندگان و پژوهشتگران  

 توان از نوال سهداوی و عبداله الغرامی نام برد میاند ره عرب به اين ادبیات توجه ويژه داشته

های استاستی دن مشتخص نشتده بود، باعث ای طولانی دارد. با توجه به اينکه مبانی نظری و جنبهادبیات زنانه پیشتینه

یتی نظر برستد. اصتطلاح زنانه نويستی به مهنای بررستی ابهاد جنست شتده در دوره مهاصتر اين موضتو  ادبی موضتوعی جديد به

هتای رنشتتتی زبتان زنتان و مردان پرداختته و مضتتتامین، رتاربردهتا، تفتاوت هتای دوايی، در زبتان بوده رته بته رتاو  تفتاوت

ها باعث ايجاد بستامد عناصتر مختلف زبانی  دهد. اين تفاوتواژگانی و نحوی زبان زنانه و مردانه را مورد بررستی قرار می

جملات روتاه، واژگان، زبان مهیار و حال  های بیانی ويژه ای برای اين امر شتده و ستاختارهايی از پیش تهیین شتده مانند 

(. ستؤالی ره در اين قستم  به 145م:  2014، طریف خوليرا تدارک ديده و برچستب زبان زنانه را با خود حمل می رند )

برخی از متون قابل بررستتی  ديد اين استت  ره ديا ستتاختارهای ادبی مربوط به زنان از پیش تهیین شتتده و تن ا در وجود می

های منحصتر بفردی است ؟ لیکاف در پاستخ به اين ستؤال مهتقد است  زبان زنان ستبکی ويژه خود داشتته و دارای ويژگی

های استاستی دارد. اين اعتقاد لیکاف م ر تايیدی بر نظريه  هست  ره از اقتدار رافی برخوردار نبوده و با زبان مردان تفاوت

دانند ترين وظیفه زبان را ارتباط میان افراد می« بوده ره م م  (Roman Jakobson)  »ياروبستتنله  جامهه شتتناستتانی از جم

 (.75 : 1403)لیکاف، 

 نظریه رابین لیکاف (2-2

داند. به رابین لیکاف زبان زنانه را به عنوان زبان ضهیف دانسته و دلیل دن را در جايگاه طبیهی مردان در استفاده از زبان می

روشد با در تلا  اس  تا جايگاهی متناسب با ويژگی های هويتی خود در جامهه بیابد؛ به همین دلیل می  عقیده وی زن

(. نظريه  83 :  1387گفتاری مؤدبانه سخن بگويد تا از اين طريق بتواند نظر اطرافیان را به سخن خود جلب رند)تانگ،  

می را  تفالیکاف  زمینه  در  پردازان  نظريه  تلا   ب ترين  اس  ره وتتوان  باور  اين  بر  دانس . وی  های جنسیتی رلامی 

های اجتماعی و هويتی  های اجتماعی صورت گرفته و باعث بازتاب تفاوتهای زبانی زنان و مردان در نتیجه نابرابریتفاوت

بیان ررده    های زبان زنانه و مردانه راهای جنسیتی شده اس . لیکاف در رتاب زبان و جايگاه زن تفاوتهر ي  از گروه

اس . وی در اين رتاب بیان ررده ره زبان مرسوم زنان در جامهه مورد ظلم واقع شده و استفاده از زبان مهیار مردان باعث  

 ای ره اين نظريه پرداز در رتاب خود بیان ررده به اين صورت اس :  اين ظلم شده اس . سیزده مشخصه

 برند. میزنان مشخصات دوايی را با دق  رمتری به رار -1

 تنو  بیشتر لحن و دهنگ در گفتار زنان. -2

 وجود احساسات و رلمات مصغّر در رلام زنان  -3

 های بیانی توسط زنان و استفاده از افهال عاطفی. استفاده بیشتر از تقوي  رننده -4
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 ای بیشتر توسط زنان. استفاده از رلام های مب م و رنايه -5

 های غیر صريح توسط زنان. استفاده بیشتر از پاسخ -6

ها و ترديد نماها وابستته بوده و به طور رلی گفتمان زنانه بر اين استاس شتناخته الگوهای گفتاری زنان به پرستش -7

 شود. می

 دار بودن گفتمان زنانه نسب  به مردان. جان -8

 تر بودن زنان در زمان سخن گفتن. مؤدب -9

 خورد. دم پايبندی به اعتقادی واحد در زبان زنانه بیشتر به چشم میع -10

 گفتمان زنانه نسب  به گفتمان مردانه علاقه بیشتری به پايان دادن رلام دارد.  -11

 رنند. ها و دهنگ رلام بیشتری نسب  به مردان استفاده میزنان از ارتباطات غیررلامی مانند حرر  دس  -12

تر بوده و از عبارات عامیانه )روچه بازاری( رمتری استتفاده ه استتفاده از قواعد دستتوری حستاسزنان نستب  ب  -13

 (.62-56 : 1403رنند )لیکاف، می

های  مند بوده و مصتتتداق رند ره دارای ستتتاختار نظامهای زبانی استتتتفاده میلیکاف در تبیین نظريه خود از ويژگی

شتتاعر مرد انتخاب ررده و جامهه دماری وی را  20شتتاعر زن و   40ان بررستتی دثار مختلفی را برای ارائه اين نظريه از می

(. لیکاف در نظريه خود ابتدا بر استاس دستتاوردهای علمی دانشتمندان مغز و 47-46 :  1376دهد )ترادگیل، تشتکیل می

انسان ره جايگاه بروز احساسات  اعصتاب به بیان ستاختار مغز زنان و مردان پرداخته و به اين نتیجه رسیده ره قسمتی از مغز

شتود، دارای حجم بیشتتری در مغز زنان بوده و به همین دلیل احستاستات زنانه در مختلف بوده و با استم بادامه شتناخته می

گويی و عاطفه بیشتتتری دارد. نظريه لیکاف بر چ ار محور واژگان، نحو، دوايی و زبان زنان بیشتتتر حضتتور داشتتته و ر ک

 (.83-80 :1403پردازد )لیکاف، ار بوده و به طور رلی به بررسی زبان زنان از نظر سبکی میارتباطی استو

لیکاف در محور واژگانی مهتقد استت  زنان از استتامی مصتتغّر و واژگان زيبا بیشتتتر استتتفاده ررده و استتتفاده دنان از  

شتود. همچنین دنان از قیدهای -ار میهای عاطفی)صتفات( بیشتتر بوده و اين رار باعث افزايش جنبه احستاستی گفتصتورت

تهديلی ره باعث شت  و ترديد شتده استتفاده ررده و دايره گستترده تری از رنگ های مختلف دارند ره در اين زمینه از 

 :  1385برند )ريد،  تر ب ره میگويی خودداری ررده و از واژگان صتتريحمردان دقیقتر هستتتند. همچنین دنان از زشتت 

محور نحوی، لیکاف بر اين باور استت  ره تغییر در عناصتتر جمله باعث مغايرت در هدف و ستتب  گوينده    (. در زمینه92

شتود. در زمینه ستبکی، زنان از نظر لیکاف از ستؤالات غیر مستتقیم و روتاه به منظور شتده و باعث القای مهانی مختلف می

بوده تا بتوانند قاطهی  از دست  رفته خود را بیان ررده  ای تايید موضتوعات مطرح شتده، استتفاده ررده و لحن دنان به گونه

(. فتوحی در مورد ستب  بیانی زنان مهتقد است : »میان جملات زنان، 83 :  1403و تايید اطرافیان را جلب رنند)لیکاف،  

به وجود های همپايه، ستاختارهای دستتوری مررب و پیچیده پیوندهای مختلف به چشتم خورده و دنان با استتفاده از ستاخ 

(. يکی ديگر از متغیرهای  48 :  1395ها نیازمند فرايندهای پیچیده ذهنی است « )فتوحی، دورند ره درک صتحیح دنمی

تر از مردان بوده و با بررستتی شتتده در نظريه لیکاف، مقوله دوای زبان استت . زنان در رعاي  قواعد دواشتتناستتی، ضتتهیف

باشتیم )لیکاف، ن، شتاهد لحن احستاستی، منفهلانه و خجول در زبان دنان میتوجه به حضتور جنبه احستاستاتی در گفتمان دنا

هايی بوده ره گفتار زنانه را از شتتوخ طبهی خالی (. لیکاف در نظريه خود در مرحله ارتباطی پايبند به ويژگی99 :  1403

فتمان دو زن بیشتر برپايه همدلی  های مردانه بیشتر قطع شده و گدانسته و بر اين باور اس  ره سخنان دنان توسط شخصی 
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ديد. همچنین دنان از نمودهای ارتباطات غیر رلامی و مستاعدت بوده و ابراز احستاستات در رلام دنان بیشتتر به چشتم می

 رنند. بیشتر استفاده می

وری  ددر واقع چ تار محور ذرر شتتتده بتاعتث ارائته تصتتتويری جتامع از زبتان زنتانته از نظر لیکتاف شتتتده و او در جمع

بینانه ای به مستائل روانشتناستانه، جنستی ، هوي  و فرهنگ زنان توجه داشتته و با استتفاده از ديد واقعهای چنین نظريهمؤلفه

 در تلا  اس  روحیات و طرز گفتار زنان را طبق الگويی سبکی مورد بررسی قرار دهد. 

 «الفتاة الأخیرة»رمان  گذری بر سرگذشت نادیا مراد و  (2-3

واقع در سنجار استان موصل  "روجو" یاهل روستا ،یررد یزديا  یاز اقل یدختر ،یلادیم 1993سال  یمراد، زاده ايناد

.  دندیبه قتل رس  ايمادر و شش برادر ناد   ژهيدن روستا به و  یاز اهال  یاریروجو توسط داعش، بس  یاس . پس از اشغال روستا

از جمله تجاوز قرار گرف .    ،یرانسانیغ  یها و دزارها نوا  شکنجها  تح سپس ربوده شد و در طول مدت اسارتش،    ايناد

به دلمان منتقل شد و   ايامن برساند. پس از فرار، ناد  یو خود را به محل  زدي از چنگال داعش بگر  یاو توانس  پس از مدت

شرر  ررد،   ی متهدد   یپلماتيد  یهاو ملاقات  یوني زي تلو  یها تح  درمان و مهالجه قرار گرف . در اروپا، او در مصاحبه

نوبل صلح شد و به    زهيجا  یصلح، برنده   ر ی مراد به عنوان سف  اي، ناد 2018سازمان ملل. در سال     یامن  یاز جمله در شورا

 . د يگرد  ريو نق  حقوق بشر در برابر زنان، تقد یجنس یهادر مبارزه با خشون    ا ی خاطر شجاع  و فدارار

  است  ره توانستته از چنگ داعش جان ستالم به در برد. یدختر  یزندگ بیفراز و نشت    يروا  »الفتاة الأخیرة«رمان 

ره در زمان استتارت متحمل شتتده و  يیهاو رنج هایستترگرشتت  خود از قبل از دوران استتارت، ستتختوی در اين رمان، 

  ازشیره ب  ،یورريوینگار نروزنامه  (Jenna Krajeski)  یرراجستتک  جنا  .رندیم   ياز داعش را روا ا يیرها  یچگونگ

 .پردازدیسرگرش  او م  يبه روا ايهمراه ناد زیرا دارد ن انهیو گزار  در خاورم یزندگ یهدهه تجرب  ي

   «الفتاة الأخیرة»در رمان  بررسی زبان زنانه   (3

زبان زنانه، هر محور به طور جداگانه   یهادر استفاده از شاخصه  سندهيدر رمان و سب  نو  یت یجنس  ینمودها  یبه منظور بررس

 شود یباعث م یلیتحل کردي رو   ني. اشودیاز متن رمان به عنوان شواهد ارائه م يیهاقرار گرفته و مثال لیو تحل هيمورد تجز

 ی پ برد،یزنانه به رار م یاه  یو احساسات شخص اتیتجرب انیب یبرا سندهي ره نو  یبانز یره بتوان به عمق و تنو  الگوها 

 ن ي قرار داد. از ا  یرا مورد بررس  یو فرهنگ  یاجتماع  طیها با محارتباط دن  یو نحوه    يهو  یریگدن بر شکل  ریبرد و تسث

 . اف ي  میدس  خواه  یداستان  یها  يروا  ردن د  یریبکارگ  یخام زبان زنانه و نحوه   یهای ژگياز و  یبه درک ب تر  قي طر

 واژگانیسطح  (3-1

استفاده زنان از برخی اصطلاحات و واژگان باعث شده زبان زنانه صورت گرفته و اين عنوان به م ارت نويسنده بستگی 

شود نويسنده بیشتر به دنیای زنان ورود ررده و دن را در قالب رلمات به  دارد. استفاده به هنگام از واژگان زنانه، باعث می

نويسنده به دلیل نمايش جايگاه زنان در دوران حضور زنان در وجود داعش    لفتاة الأخیرة«»ا مخاطب ارائه رند. در رمان  

و گفتمان دنان، از واژگانی استفاده ررده ره حاصل تجربیات دنان در محیط اجتماعی و فرهنگی دن دوره بوده اس .  

با امور زنانه، نگرانی   80نويسنده   وسايل زنانه و مشکلات دنان استفاده ررده و   ها،ها، روزمرگی مرتبه از واژگان مرتبط 

های زن داستان بیان شده اس . در اين میان واژگان مربوط به حضور  مرتبه توسط شخصی تمامی اين واژگان حداقل ي   
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بیشترين نمود را داشته به صورتی ره واژه   بند داعش هستند،  پر    با هجده مرتبه،  )به معناى زن اسير(  »سبيّة«زنان ره در 

بسامدترين واژه بوده ره نويسنده با تکرار اين واژه در نظر دارد حضور داعش را ت ديدی جدی برای زنان دانسته و بر اين  

باور اس  تا زمانی ره داعش در دن محیط حضور دارد، جامهه، محیطی امن برای زنان نبوده و باعث افول شسن اجتماعی 

(. اين 16م:  2019مراد،  )«أم أنت، السنّي الذي غادر الموصل والذي ساعدني على الفرار    أنا، السبيّة الهاربة؟»  :شودزنان می

دهنده باور پريری اين موضو  بوده ره زنان، تن ا جمله ره توسط شخصی  اصلی داستان )ناديا مراد( ذرر شده اس ، نشان 

توانستند به وظايف خود عمل رنند، احساس  نمی دانستند و زمانی ره  جايگاه خود در دوره حضور داعش را ي  برده می

(. نويسنده با استفاده از  103)همان:   «1» لا یحرم ممارسة الجنس مع السبيّة الحائض   :داده اس ناراردمدی به دنان دس  می

دن دوره به  ای در نظر دارد نقشی ره جامهه به زن داده را بیان ررده و همچنین در تلا  اس ، ارز  زن را درچنین واژه 

های زن داستان در نظر دارد حس زنانگی شخصی   »مكياج«ای مانند  نمايش بگرارد. همچنین نويسنده با استفاده از واژه

وحشیانه نیروهای   را در رمان حفظ ررده و بدين وسیله، وسايلی ره به زنان مربوط بوده را با حسی زنانه در مقابل هجوم

ده در مقابل استفاده از واژگان زنانه، به واژگانی ره دال بر اعمال زور و نیروی مردانه بوده داعش حفظ ررده اس . نويسن 

اشاره داشته و در تلا  اس  با تکرار واژگان مربوط به مردان، جايگاه اجتماعی زنان را به تصوير رشیده و با ارائه نمايی 

هی  حارم بر وضهی  اجتماعی زنان دشنا ررده و همچنین رلی از نابرابری میان جنسی  زنان و مردان، مخاطب را با وض

دلايل هولناک بودن حضور داعش در رشورهای مختلف را بیان رند. از نمونه واژگان مربوط به مردان ره بیانگر قدرت  

ه تمامی مرتبه در اين رمان تکرار شده و نويسند  9اشاره ررد ره    »مسدّس«توان به واژگانی همچون و اعمال زور بوده می

بیان ررده اس :   با مردان  نه مرتبه را در رابطه  (. 72)همان:  «2يصوب مسدسه ن و فتاة صغیرة  وإذا بأحد المسلّ ین»اين 

ها  شود. همچنین توصیف صحنهبنابراين دايره لغات زنان محدود بوده و رلمات تکراری بیشتری در سخنان دنان ديده می

با توجه به بسامد مکرر واژگان دسته فوق، به توسط دنان با دق  و ارائه جزئی  رسد  نظر میات بیشتری همراه بوده اس . 

ای ره رمان درحال های رفتاری و اجتماعی دوره نويسنده با استفاده از تضاد واژگان زنانه و مردانه در تلا  اس  تفاوت 

 بیان دن اس  را به نمايش بگرارد. 

 هاسوگندواژه  (3-1-1

ای اس  ره صاحب رلام از دن برای تسرید رلام خود استفاده ررده تا با اين رار ش  و ترديد مخاطب سوگندواژه، واژه

را از بین برده و باعث افزايش اعتماد وی گردد. اين دسته از واژگان متهلق به مسائل دينی و مرهبی و يا ارزشمند بوده و  

بر اين باور اس  چون زنان از جايگاه   لیکاف(.  93:   1387یر،  رند)ررس مها استفاده میگوينده به تناسب موقهی  از دن

 (. 86:  1361اجتماعی پايین تری برخوردار هستند، ناچارند برای جلب اعتماد مخاطب از قسم استفاده رنند )مدرسی، 

منظور اثبات های مختلف از ستوگند به ها حضتور محستوستی داشتته و شتخصتی ستوگندواژه  »الفتاة الأخیرة«در رمان 

های ها مربوط به شخصی اند. در اين میان ن ه سوگند واژه در رمان وجود داشته ره سه مورد اين قسمحرف خود ب ره برده

»تقسام أدکي أنّها سامعی یوما أحدهم یصافها بأنّها »باریس    های زن بوده است :ها مربوط به شتخصتی مرد و شتش مورد دن

ها در اين بررستی ستوگندواژهستخنش قستم خورده است .    یقاطه یعاتکه برا،  نمونه نيدر ا.  ( 19م: 2019  )مراد،سانجار«  
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دهد هدف استتفاده نويستنده از قستم، بیان خضتو  و احستاس ترس دختران و زنان در فضتايی بوده است  ره رمان نشتان می

 رنند. وگندهای فراوان استفاده میاند و زنان برای اينکه به دام سربازان نیفتند از سنیروهای داعش حضور داشته

های اين رمان اعتقاد شتخصتی  اصتلی داستتان »ناديا« بوده ره از تبار ايزدی بوده و ممکن است  رم بودن ستوگندواژه

های  های مستلمان ره به عنوان شتخصتی مستلمان نیستتند. به همین دلیل قستم خوردن در اين شتخصتی ، نستب  به شتخصتی 

شتود ستوگند واژه در اين رمان به منظور ر دارند، بستیار رمتر بوده است . از ستويی ديگر، مشتاهده میثانويه در رمان حضتو

نقسنم با  وعلى القرآن أن ما  »ابراز خشتم و عصتبانی  بوده؛ به صتورتی ره به منظور تثبی  رلام از قستم استتفاده شتده است :  

 (. 183م: 2019)مراد،  «3من أحد سیرى هذا إلا ن ن ورؤساؤنا

 واژگان عاطفی   (3-1-2

با استفاده از   گر،ي. به عبارت درشند یم  ري را به تصو  یدارند و احساسات فرد  يیبالا  یوجود دارند ره بار عاطف  یواژگان

رند.    جاديسخنانش ا  یبرا  ی عاطف  يیابراز ررده و فضا  ها ی شخص  ري خود را با سا  یهمدرد  رندی واژگان، فرد تلا  م  نيا

قا  نيحضور ا به طور  زنان در گفتمان خود   رايز  شود؛یاز زبان مردانه مشاهده م  شتریب  یتوج   بل واژگان در زبان زنانه 

 بنديپا یبه دداب و ادب گفتمان ،یبار عاطف شي علاوه بر افزا  وه،یش نيررده و با ا  يمخاطب را در گفتگو شر روشندیم

باشد    یشتریب   یعاطف  راتیها و تسثظراف    یزنان به طور مهمول حاو   یره ارتباطات زبان  شودیباعث م  یژگ ي و  ني بمانند. ا

(.لیکاف بر اين باور اس  103 : 1387)ررس میر،    رندی ها رم  مو احساسات دن  اتیاز تجرب  یترق ی ره به درک عم

خويشتن توجه دارند و مردان به دنیا« )لیکاف،    نويسند و مردان با زبان عقلشان. به همین دلیل زنان به»زنان با زبان قلبشان می

(. استفاده از واژگانی ره بر علاقه و عشق دلال  دارند در زبان زنانه از بسامد بالايی برخوردار بوده ره اين 174 :  1403

اشق بودن، بینی دنان اس . به عبارتی ديگر، استفاده از واژگان عاطفی مانند: دوس  داشتن، عامر نشست گرفته از ج ان

الشوق إلى مكان  »های زن رمان استفاده شده اس :  روچولو، گناه داشتن و دلسوزی از واژگانی اس  ره توسط شخصی 

(. شخصی  اصلی در اين قسم ، زمانی ره به دلمان رفته  212م:  2019)مراد،  «  4فقدته یجعلك تشعر وکأنّك تلاشيت بدورك

ن خود شده و از واژه دلتنگی ره نوعی واژه عاطفی بوده استفاده ررده اس . اين  تا در اين رشور پناهنده شود، دلتنگ وط 

توان به احساسات مادر ناديا نسب  به های ديگر واژگان عاطفی میواژه باعث ايجاد زبان زنانه در متن شده اس . از نمونه

های زن داستان بارها گان عاطفی توسط شخصی (. با توجه به اينکه اين واژ15)همان:  «5کانت أمي تحبّني » او اشاره ررد:  

های زن داستان تهلق  توان به اين نتیجه رسید ره استفاده از واژگان عاطفی در اين رمان به شخصی تکرار شده اس ، می

 های زبان زنانه نمود پیدا رند. داشته و باعث شده به عنوان يکی از شاخص

 واژگان مؤدبانه   (3-1-3

رنند، بنابراين  باور اس  ره مردان به دلیل دزادی بیشتر از رلمات رری  در گفتارهای خود استفاده میلیکاف بر اين  

سطح ادب زبان دنان پايین بوده و در مقابل، زنان تمايل دارند با استفاده از واژگان مؤدبانه و رسمی، زبان خود را متمدن 

(. هر چند به ويژه در جوامع اسلامی وجود مسائلی 147 :  1403،  نشان دهند. به همین دلیل زبان محتاطی دارند )لیکاف

شود ره ای مشاهده نمی دشواژه  «الفتاة الأخیرة»تر سخن بگويند. در رمان  شود ره زنان، مؤدبانهمانند حیا و عف  باعث می

ز دشواژه، بار ادبی و متمدن  های زن داستان ذرر شده باشد. نويسنده به اين مسسله دگاه بوده ره استفاده اتوسط شخصی  

اينکه شخصی  به  توجه  با  و  پايین دورده  را  متن  انتظار میبودن  و  نوجوانی هستند  داستان در سنین  رود ره های اصلی 
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ای را رعاي   ررده باشند، احتمال استفاده از دشواژه در سخنان دنان رم بوده و نويسنده چنین مسسله هايی تحصیلانسان

نو  رمان و رويدادهايی ره در رمان رخ داده اس . متسسفانه توصیفات صريح جنسی در  ررده اس .   به دلیل  هر چند 

هايی از رمان وجود دارد ره با روح اسلام منافات دارد. از سويی ديگر نويسنده با استفاده از رلمات مؤدبانه در گفتار بخش 

توان ای از اين امر را میسی  زن در اين رمان ارائه دهد. نمونه های زنانه در تلا  اس  گفتمانی متمدنانه از جنشخصی 

)مراد،    «6مرحبا، أستاذ محمد«، قلت باحترام بالعربيّة» رند، مشاهده ررد:  هنگامی ره شخصی  ناديا با استاد خود مکالمه می

گیرند، نويسنده از واژگانی رار میهای سربازان داعشی قهای زن در مقابل توهین (. همچنین زمانی ره شخصی 52م:  2019

(. در اين قسم  نويسنده با استفاده  68)همان:  «  7فهمست: »أنا آسفة »مؤدبانه برای پاسخگويی به دنان استفاده ررده اس :  

عشی  از واژه »متسسفم« باعث شده جلوه ای مؤدبانه از شخصی  ناديا نشان دهند ره با صبر و بردباری در برابر توهین سرباز دا

 )همان(.  «8»وقف المسلّح على رجليه وبدأ یصرخ في وجهي   :استقام  ررده اس 

 ها رنگ واژه  (3-1-4

ها با يکديگر تفاوت دارد. به صورتی ره زنان قدرت تشخیص لیکاف بر اين باور اس  ره نگاه مردان و زنان نسب  به رنگ 

دزادی ذهن و تنو  سلايق دنان بوده اس . زنان از تنو  بالايی برای بالاتری نسب  به مردان در اين زمینه داشته و دلیل دن،  

(. با 154 :  1361رنند تا بدين صورت تحسین ديگران را نسب  به خود برانگیزند )مدرسی،  ها و زين  استفاده میلباس

صل عراق اس ، به  های زن داستان در ابتدای داستان يکی از روستاهای ش ر موتوجه به اينکه فضای زندگی شخصی 

های مختلف روبرو هستیم. با توجه به اين متن ره توسط ناديا درحال توصیف روستای خود همین دلیل با دنیايی از رنگ 

واژگانی  ها پی برد. در اين رمان از رنگتوان به دق  اين شخصی  به اين موضو  در اطراف و تنو  دنبیان شده اس ، می

وکانت عبارة عن مبنى ضخم ترابي اللون يقع على الضفة  »سازد:  های زنانه و مردانه را مشخص میاستفاده شده ره تفاوت

(. همانطور ره در اين قسم  مشخص اس ، رنگ خاری راربرد بیشتری میان زنان  105م:  2019)مراد،    «9الغربيّة لنهر دجلة

هايی ره شاهد  دانند. يکی ديگر از موقهی ا رنگ رمرم میدارد؛ چراره زنان با دق  بیشتری دن را بیان ررده و مردان دن ر

إلا من قاض لحيته   کانت الغرفة فارغة ً».  باشدهای مرد رمان میهای زنانه هستیم، توصیف ريش يکی از شخصی واژه رنگ 

ها  بیان دقیق ترریب رنگ (. نو  ديگری از دق  زنانه در اين زمینه مربوط به  106)همان:    «رماديّة اللون قد کساها الشيب

أمّا  »  :رنندای را به وجود دورده و دن را بیان میهای ويژه های ذهنی بالای خود ترریببوده ره زنان با استفاده از توانايی

 ل يمرد سبز ما   ي  اگر»  کاف،یاز نظر ل(.  10)همان:  «  10  باقي الخراف فكانت ترعي بهناء على العشب المائل بخضرته إلى البنّيّ 

رار    نکهيا  ايدورد  یها را در مزن  یشود ره او با طهنه ادا  یریگجهیطور نت  ني، چه بسا ادي بگو  یرا سبز لجن  یابه ق وه

 :  1403کاف،یرنند« )ل  یم  زيها را از هم متماتر از مردان اسم رنگ قیدق  اریحساب، زنان بس  نيبا ا  اس .  یداخل  یطراح

ندارند   یر یگم یتوقع تصم  ، مانند انتخاب شغل  یره از زنان در انتخاب موضوعات  يیمهتقد اس  ره از دنجا  کافیل  .( 64

 ی دلخوش   ي   نيا  ،یشمي  اي  م یبنام  یرا لجندن  نکهيمانند ا  ،شودیواگرار م  ی به دن اتیاهمیب   ماتیدن ا تصم  یدلخوش  یبرا

توانسته در اين قسم  از ذرر رنگی با دقتی بالا و دقیق توجه به اينکه مراد میبا    .(66همان:  )  ديدیزنان به حساب م  یبرا

خودداری رند، اما اين حساسی  باعث شده متن با فضای حارم بر دن همسو شده و توانسته با ايجاد طیف رنگی تلفیقی به 

زمانی ره نويسنده از رنگ    دنبال رشف فضايی جديد ج   هنجارشکنی اس ؛ چرا ره سبز به خودی خود سبز اس  اما 
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ای را رشف رند تا باعث نودوری در متن داستانی و بیان بینش جديدی ای در رنار سبز استفاده ررده، باعث شده سوژهق وه

رمان   اين  در  به طور رل  قسم  شود.  اين  توسط  رنگ   36در  دن  تن ا سه عدد  ره  اس   واقع شده  استفاده  مورد  واژه 

 اند.  های زن بیان ررده شده و بقیه دن را شخصی  های مرد بیانشخصی 

 ها تشدید کننده  (3-1-5

ره منزل     رنندیاستفاده م  يیهادر گفتارشان از رو    ،به قدرت در جامهه محرومند  یره از دسترس  انیجوامع زن  شتریدر ب

تقودن جامهه  در  را  ل   يها  ا  یکي  کافیرند.  قووه یش  نياز  در  را  رردنتیها  تشددهنگ    ر  از  استفاده  با   دي جملات 

ب  يیهارننده  غ  ،قتایحق  ی،ل یحتما، واقها، خ  شتر،یمانند فقط،  به 110 :  1403)لیکاف،  داندیم  رهی صددرصد و  باتوجه   .)

اينکه زنان به منظور اثبات حقانی  رلام خود نیازمند بکارگیری واژگانی هستند تا تارید در رلامشان را به مخاطب منتقل  

های زنانه در رمان  (. به همین دلیل شخصی 92 :  1387ررده تا بتوانند جايگاه مستحکم تری برای خود بیابند)ررس میر،  

اند تا سخن خود را به صورت قابل قبول ارائه رنند. اين  استفاده ررده  «لی و أجلبرثراً،  أأبداً، تماما،  »گانی مانند  از واژ

های مرد و  مرتبه توسط شخصی    27ها بکار رفته ره در اين میان تن ا  مرتبه توسط شخصی   124واژگان به صورت رلی  

شود:  ها در اين رمان اشاره میهايی از تشديدرننده  . در ادامه به نمونههای خانم استفاده شده اسمابقی توسط شخصی 

(. در اين مثال شخصی  اصلی داستان  167م:  2019)مراد،    «11ورن  أریدة أنه لو رأى الصورة، فسیجبرنا على الهودة أدراجنا »

اين واژه ب ره برده اس . در قسمتی ديگر از   )ناديا( به منظور ارائه تسرید از جانب خود و افزايش بار تشديد رننده متن از

أنّني لن  »بار تشديدی متن را افزايش داده اس :    «أن و لن» داستان، اين شخصی  با زبان تسرید و استفاده از تسرید رننده  

گر ناديا با  در قسمتی دي(.  172)همان:  «12أترك ناصر في أراضي الدولة الإسلاميّة، حتى لو کان ذلك يعني العودة إلى الموصل

أحاول أن أقلّد تماما ما يفعله حتی يرضی عني و لا  »   استفاده از واژه تماما باعث تشديد و جلب اعتماد مخاطب شده اس :

 (. 117)همان:  «13يؤذينی

تواند دلايل متهددی داشته باشد. با توجه به محیط های زن داستان میها توستط شخصی استتفاده مکرر تشتديد رننده

های زن اين رمان و ستايه اندازی خشتم رستد به دلیل اعتماد به نفس پايین شتخصتی « بنظر می»الفتاة الأخيرة حارم بر رمان 

لامشتتتان از های خود در رمردان و ترس از دنان بوده استتت . به همین دلیل زنان برای رهايی از اين محیط و اثبات قدرت

 اند. واژگان تاریدی ب ره برده

 تردید نماها (3-1-6

ب  شودیاطلاق م   یبه عبارات  دنماهاي ترد )الهبد،    ندهيگو  ديش  و ترد  انگریره  (.  92  :م2021نسب  به صح  خبر اس  

 ی برا   .رندیم  انیرا در خصوم موضو  مورد بحث ب  ندهي گو  نانیهستند ره عدم اطم  یزبان   یهاها صورت رننده   ليتهد

ها محسوب رننده   لياز تهد  يیهاو احتمالا نمونه   اس ممکن    ديشا  ،رنمیگمان م   ،به نظرم  ،رنمیمانند فکر م  یمثال عبارات

ند ره گفتار قاطهانه  رسشوند به اين نتیجه می(. از نظر لیکاف، زنان، زمانی ره اجتماعی می183 :  1403)لیکاف،  شوندیم

شود سخن دنان با مردان يکی دانسته شود و موقهی  اجتماعی دنان به و حتمی برازنده دنان نبوده و به اين دلیل باعث می

خطر افتد. به همین دلیل دنان از ترديدنماها استفاده رردند تا موقهی  زنان در جوامع مردسالار قابل تشخیص باشد )همان:  

های زن داستان مشاهده  دهنده ترديد و ترس اس  به وفور در میان گفتگوهای شخصی از واژگانی ره نشاناستفاده    (.58

توان دن را ترس از به دام افتادن  شود. نويسنده با استفاده از اين واژگان علاوه بر ترديد، نوعی ترس قرار داده ره میمی
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فعل الجندي إذا ما عاد وسألني عن هديّته. هل یخالني قد خنتُه؟ أو کنت أخشى ردة  »توسط نیروهای داعش در نظر گرف :  

های  اند و دختران مسلمان و اقلی  . در فضايی ره  نیروهای داعش حضور داشته( 34م:  2019  )مراد،«  14أنّني لم أحب الخاتم؟

گیرد تا بتواند گفتار زنان ره همواره سرشار دينی از هیچ امنیتی برخوردار نبودند، طبیهی اس  ره نويسنده از ترديدنما ب ره  

های مرتبط با ترديد،  از ترس، ترديد، وحش  ناامیدی به نجات يافتن بوده را در متن داستانی خود بیان رند. به جز واژه 

ثال زمانی ای اس  ره نشان دهنده ترس، ترديد و ناامیدی نسب  به دينده اس . به طور معمل و گفتار زنان در رمان به گونه

دهد ره در نتیجه تجاوز، شکنجه و دزار نیروهای داعشی هايی از خود نشان میره شخصی  »ناديا« گريه ررده و يا وارنش 

های نويسنده در ايجاد فضای ش  برانگیز رمان بوده تا با اين رار علاوه بر استفاده از واژگان دال بر ترديد از  بوده تکنی  

 های زن ب ره برده اس .  یهی شخصی های اجتماعی وطبرنش 

 سطح دستوری   (3-2

بی  دنان  باعث شده سطح گفتار  پايین زنان در جامهه  اجتماعی  بیلیکاف مهتقد اس  جايگاه  اين  و  باشد  را ثبات  ثباتی 

 :  1361)مدرسی،  توان در رفتار دنان نیز مشاهده ررد. در جريان ورود زنان به جامهه، دنان از رلام محتاطانه ب ره بردند  می

 شود. های دستوری زبان پرداخته میای برای سنجش زبان مهیار بوده به بررسی جنبه(. در بخش دستور زبان ره وسیله 97

 جملات آمرانه  (3-2-1

های  پسندند، ارثر درخواس  با توجه به اينکه زنان به دنبال تهامل جمهی هستند و ارتباط سازنده و مثب  با ديگران را می

رنند تا از قاطهی  و تحکم بالايی برخوردار نبوده و باعث به وجود  د را به صورت پیشن ادی و غیر مستقیم مطرح میخو

مرتبه توسط مردان   93بار از ساختار امر استفاده شده اس  ره    146  »الفتاة الأخیرة«دمدن امر تهديلی شده اس . در رمان  

ده شده اس . بنابر دمار موجود، طبق نظريه لیکاف جملات دمرانه ره دارای  های زن داستان استفاو مابقی توسط شخصی 

های زن اين رمان ره در صفحات ابتدايی داستان به  تحکم و سلطه بالاتری هستند از سوی مردان بیان شده و شخصی 

داشته برده حضور  دلیل در گفتارعنوان  به همین  ندارند.  را  و دستور  امر رردن  توانايی  مشاهده   اند،  امری  دنان ساختار 

رنند. به  ای بوده ره دو زن با يکديگر صحب  میاند مربوط به گفتمان زنانه شود. مواردی ره زنان از امر استفاده ررده نمی 

های مرد ره جنبه منفی در  جا با امرهای زيادی از سم  شخصی طور مثال، زمانی ره ناديا به اسارات در دمده، در دن

(. با توجه به اين قسم ،  103م:  2019)مراد،    «15وبعد أن أنهی کلامه أمرني بنزع ملابسي»شود:  اند روبرو می ن داشتهداستا

ای ره توسط مردان بیان شده اس  را بیان ررده اس . در چنین فضايی ره مردان بر  نويسنده تن ا قسمتی از جملات دمرانه 

 اند، حضور زنان در مقام امررنندگی دور از انتظار بوده و بدين سبب زنان فاقد اين رارررد هستند.  زنان سلطه داشته

 جملات پرسشی   (3-2-2

رنند رنم، بنظر من« استفاده میای مانند »اينظور نیس ، من گمان میدر نظريه لیکاف، زنان از جملات پرسشی و ضمیمه 

« الفتاة الأخيرة . زنان و دختران رمان »(77 :  1403  کاف،ی)لاجتماعی دنان اس     دهده عدم اطمینان و تزلزل جايگاهره نشان

های فراوانی در ذهن خود دارند ره گاه دن را به صورت مونولوگ و گاه به به ويژه شخصی  اصلی داستان )ناديا( پرسش 

های دلال  بر سرنوش  شخصی   اندهايی ره به صورت خود پرسشگری مطرح شده اند. سؤال صورت ديالوگ مطرح ررده 

های بیان (. يکی ديگر انوا  پرسش 76م:  2019)مراد،    «16هل تستطيع أن ترى ماذا یحصل للنساء والأطفال؟» :  زن رمان دارد
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پرسش  رمان،  زنان  توسط  بوده شده  دينده  اب ام  و  ترس  بر  دال  ره  اس   تأخذوننا؟»:  هايی  أين  برجالنا؟  فعلتم   « 17ماذا 

دانند ای از زنان پرسیده شده، مشخص اس  ره در ابتدای اسارت بوده و هنوز نمی در اين پرسش ره توسط عده   (.77)همان: 

های زن از سؤال استفاده ررده اس  زمانی اس  ره ای در انتظار دنان اس . يکی ديگر از مواضهی ره شخصی چه دينده 

نبكي ونتشبّث ببعضنا البعض. إذًا لمَ لا يساعدنا »ناديا )شخصی  اصلی داستان( احساس درماندگی و حیرت ررده اس :  

(. در اين قسم ، همانگونه ره مشخص اس  نويسنده از اينکه رسی به ياری دنان نیامده حیرت زده 78)همان:  ؟«18أحد 

رند. زنان اين رمان در سردرگمی و ترس فراوان قرار داشته و نويسنده در تلا  اس  به ه و احساس درماندگی میشد

گیری از جملاتی اس  ره حال  پرسشی دارند. ها ب رهای اين ترس را به مخاطب ارائه ررده و يکی از اين شیوه هرگونه 

 توان دن را استثنا دانس . داشته و نمیهای زن رواج اين ترس بر گفتگوهای میان شخصی 

 جملات ناتمام   (3-2-3

باشد. زمانی ره صحب  دنان قطع شود و يا مورد ظلم واقع های زنان هنگام اعتراض، استفاده از سکوت میيکی از رو  

ی توبیخ شوند  رنند. همچنین زمانی ره زنان از قطهی  ي  امر مطم،ن نباشند و يا گمان رنند به دلیل حرفشوند سکوت می

ناتمام استفاده می ناتمام در رمان به صورت سه نقطه بکار رفتهاز جملات  بیان  رنند. جملات  اند. هدف راربرد اين امر 

(. همانطور ره در اين  135م:  2019مراد،  )   «19.... أريد أن أتقيا. هل أقدر أن» حال  جسمی و روحی حارم بر زنان اس :  

ناديا درحالی ره حال  ت و  به او دس  داده، از نیروی داعشی ره در دنجا حضور داشته شود شخصی   مثال مشاهده می

ای به عنوان جمله ناتمام هنگامی  اجازه گرفته تا بتواند قضای حاج  رند. نمونه ديگری از حضور سه نقطه به عنوان نشانه 

القليل من الملابس لقضاء الأسبوع. »  اس :  دوری وسايل خود برای دور شدن از خانهاس  ره شخصی  ناديا در حال جمع 

نمونه از نشانه سه نقطه استفاده شده اس  ره سکوت   نيدر ا(.  17)همان:    ...«20بعض الشامبو، وبعض الأغراض الشخصيّة 

شود  یدن ا ره فهلشان حرف م  یهنيفهل هستند،  یب  یهاراسته، جمله   یهانو  جمله  ني ادامه نداده اس . م متر  گريررده و د

 : 1388  رد، و  دی )فرش  ره بر دعا و احساسات و عواطف دلال  دارند  ردیگی صورت م  يیدر جمله ها  شتریامر ب  نيو ا

. در اين مثال سه نقطه باعث ناتمام ماندن جمله و ايجاد حس روانی جمله شده اس . زمانی ره ناديا با همراهان خود (563

اراحتی و غم از اين اتفاق سخن به میان دورده اس . نويسنده به منظور حفظ شارله اصلی اين گفتار از رند با نصحب  می

شود، خودداری ررده و بجای دن از سه نقطه استفاده ررده تا بتواند  تر شدن جمله میافزودن واژگانی ره باعث غمگین 

 صورت غیر مستقیم هدف خود را به مخاطب منتقل رند. به

 ت تعجبی  جملا  (3-2-4

زنان از واژگان دال بر شگفتی و تهجب بسیار استفاده ررده و اين امر با احساساتی بودن دنان راملا همسو بوده اس . به  

به »الفتاة الأخیرة«    در رمان  برند.یبه رار م  اديترس ز  ايشدن و    یرا در زمان احساس  یتهجب  یهازنان عبارتعبارتی ديگر  

های زن و مابقی متهلق مورد متهلق به شخصی  72تهجبی مورد استفاده واقع شده اس  ره از اين میان گزاره  97طور رل 

های  های مرد بوده و اين نسب  در راستای نظريه لیکاف بوده اس . در اين رمان، زنان از موضوعات و شنیده به شخصی  

متن روايی خود بیان رند. يکی از سخنانی ره باعث تهجب هارا به خوبی توانسته در  و نويسنده دن  زيادی متهجب شده 

اس :  شخصی  سنجار  روستای  زنان  ازدواج  از  ترس   ، شده  رمان  اين  در  زن  خائفًا! »های  کان  کم  رأيتم  ليتكم   «21يا 

ان هايی ره نويسنده دن را توسط شخصی  زنان و به منظور بر انگیختن تهجب دن(. يکی ديگر از قسم  18م: 2019)مراد،
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هايی (. يکی ديگر از موقهی 34)همان:    «22فقدت الخاتم! »استفاده ررده اس ، بیان موضو  گم شدن انگشتر ناديا اس :  

لقد قتلتم  »  های زن داستان اس :ره از گزاره تهجبی استفاده شده اس ، حیرت و تهجب از رشته شدن همسران شخصی  

شاب فائق الوسامة! » های شخصی افراد اس :  هجبی بیان و توصیف ويژگی (. ديگر راربرد گزاره ت79)همان:    !«23رجالنا 

گويد ره  های فرزند خود سخن میدر اين مثال يکی از زنان زندانی در حال مکالمه با ناديا بوده و از ويژگی   «،ا  یحميه

 های اين جوان سخن گفته اس . در ادامه ناديا از ويژگی 

 نتیجه (4

اند، اين رمان ن در فضای حضور داعش جريان داشته وزنان فرص  استفاده از واژگان عاطفی را نداشته باتوجه به اينکه رما

های ديگر از واژگان عاطفی رمتری در زمینه زبان زنانه برخوردار بوده؛ اما اين به اين مهنا نیس  ره واژگان نسب  به رمان 

واژگانی مانند دوس  داشتن و عاشق   »الفتاة الأخیرة«در رمان    عاطفی به هیچ وجه توسط زنان استفاده نشده اس ، بلکه

های زن استفاده شده اس . از دسته واژگانی ره باعث تمايز گفتار زنانه با گفتار مردانه شده اس ، بودن توسط شخصی 

ب و محترمانه صحب  های مردان داعشی مؤدها و فحاشیهای زن رمان نسب  به بد دهنیواژگان مؤدبانه بوده ره شخصی 

هايی ها يکی ديگر از مسائل زبان زنانه بوده ره در زمینه واژگان بررسی شده و شاهد تفاوتاند. دق  در جزئیات رنگ ررده 

اند. با  برده های متنو  و دقیقتر نسب  به مردان ب رهباشیم. به صورتی ره زنان از رنگ میان زنان و مردان در اين رمان می

های زن رمان از واژگانی برای تايید سخنان خود و تشديد ساختن دنان  توجه به تزلزل موقهی  اجتماعی زنان، شخصی 

بیشترين واژگان تارید رننده بوده اس . در پارهاستفاده ررده  ای از  اند ره در اين میان واژگانی مانند »أبداً، تماما، « از 

خورد ره با حضور اجتماعی زنان همسو بوده و ترس از دينده و اب ام باعث شده  میگفتارهای زنانه ترديدهايی به چشم  

 های مختلف مردد باشند.  زنان اين رمان  همواره در رلام خود نسب  به انجام رنش 

های بررستی زبان زنانه ستطح دستتوری  جملات بوده ره در اين رمان، جملات دمرانه، پرستشتی، يکی ديگر از زمینه

م و تهجبی مشتاهده شتد و پس از بررستی مشتخص گرديد زنان با توجه به جايگاه اجتماعی قدرت دستتور و امر نداشتته ناتما

و در اين رمان نیز به همین شتکل بوده است . يکی ديگر از ستاختارهای م م در ستطح دستتوری بررستی جملات پرستشتی  

اند. زنان نستب  به مردان ستؤالات بیشتتری مطرح ررده اند وبوده ره زنان از جملات پرستشتی روتاه بستیار استتفاده ررده

اند ره نويستنده اين امر را به وستیله سته نقطه به مخاطب منتقل  داستتان هنگام اعتراض و يا قطع شتدن رلامشتان ستکوت ررده

قاعده مستتثنا  ررده و باعث ايجاد جمله ناتمام شتده است . تهجب در گفتار زنانه بیشتتر به چشتم خورده و زنان رمان از اين

 خورد. ها به چشم میهای مختلف، تهجب در رلام دننبوده و در موقهی 
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